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چکیده
ن‌متنــی در تحلیل متن، توجه بــه فهم مخاطبان  یکــی از پراهمیت‌تریــن شــواهد برو
اولیه از آن و بازتاب آن متن در گفت‌وگوهای شکل‌ گرفته پس از پدید آمدن است. 
، براساس مبانی فقه‌الحدیثی اهل‌سنت، فهم صحابه از حدیث نبوی  از سوی دیگر
جایــگاه بی‌بدیلــی داشــته و توجــه به آن در حل منازعات کلامی، می‌تواند راهگشــا 
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ن تتبــع دقیق منابع اهل‌ســنت و  اســت. دســتیابی بــه فهــم صحابــه از احادیث بدو
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خودنمایــی می‌کنــد. این روش‌ها می‌تواند در بررســی معانی ســایر احادیث در منازعات کلامی 
الگویــی بــرای محققــان باشــد. هــدف ایــن پژوهش آن اســت کــه روش‌های صاحــب عبقات در 

به‌کارگیــری فهــم صحابــه در فهم حدیث را با روش توصیفی-تحلیلی بررســی و تحلیل کند.
گان کلیدی: امامت، صحابه، حدیث، فهم ‌متن، فقه‌الحدیث، میرحامد حسین، عبقات‌ الأنوار واژ

1. مقدمه
روش‌شناسی در حوزۀ مطالعات دینی در چند اصطلاح به کار رفته است )موحدیان 

، 1398: 20(. روش )Method( معــادل »منهــج« در عربــی اســت و در اصطلاح به  عطــار

فرایند عقلانی دستیابی به شناخت و معرفت از طریق ابزارهای متناسب با هر دانش 

ی  گفته می‌شــود. علامه‌ میرحامد حسین ازجمله ‌دانش‌ورانی است که تحقیقات و

در نصــوص امامــت در عبقات، دانش کلام شــیعی را چند گام به جلو برده اســت. 

یکی از مســائل پُرســتیز در این دانش میان شــیعه و دیگر رقبای مذهبی، دلالت یا 

عــدم ‌دلالــت احادیث نبــوی بر امامت بوده؛ مســئله‌ای کــه در عبقات نیز برجســته 

، شناســایی روش ایــن دانشــمند در دلالت‌ســنجی نصــوص،  بــوده اســت. ازایــن‌‎رو

می‌توانــد الگویــی بــرای تحقیقات پس از خــود عرضه کرده و فضای روشــن‌تری را از 

کند. مسیر پژوهش ترسیم 

گونی وابســته اســت که برخی از  فهم درســت و دقیق یک متن به مؤلفه‌های گونا

ن از متن و در پیش‌زمینه‌ها،  ی نیز بیرو آن‌ها در خود متن در دسترس بوده و شمار

فضای تولید متن و احیانا پیامدهای نزدیک به زمان شــکل‌گیری آن قابل پیگیری 

کــه مخاطبــان  اســت. یکــی از ایــن مؤلفه‌هــا، توجــه بــه برداشــت و تفســیری اســت 

حاضر یا نزدیک به زمان تولید متن از آن داشته‌اند و چه آثار واقعی را بر آن مترتب 

ینه در نظام اندیشــۀ اهل‌ســنت که شالودۀ آن بر  می‌شــمرده‌اند. البته توجه به این قر

تقدیــس صحابــه اســت، جایگاه ویژه‌ای یافته اســت. براین‌اســاس اســت که علامه 

میرحامد حسین در دلالت هریک از احادیث امامتی کوشیده است تا گزارش‌هایی را 

که هرکدام به‌گونه‌ای بیانگر فهم صحابه از آن حدیث است فراهم آورد. این گزارش‌ها 

ی  در چگونگی کمک به فهم حدیث یکسان نبوده و دست‌کم از چهار اسلوب پیرو
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ی  کنش‌های گفتار کرده است. فهم صحابه در چهار دسته قابلیت تقسیم دارد: وا

ی آن‌ها به متن حدیث، هماهنگی اعتقاد ایشــان با مضمون حدیث، تلقی  و رفتار

و فهم ایشــان از ســاختارهای زبانی و باورهای آنان در مســائل بنیادین امامت.1 در 

کنار این‌‎ها، در برخی موارد، تفســیر صحابه از حدیث نبوی با نگاه انتقادی علامه 

روبه‌رو شــده که نشــان از روش‌مندی استناد ایشان به این قراین است.

2. جایگاه‌ فهم صحابه از حدیث نبوی و نمود آن در روش میرحامد حسین
، در این بخش باید دو مقدمه بررســی شــود؛  پیــش از ورود به موضوع مورد گفت‌وگو

نخست به‌صورت مختصر نقش فهم صحابه از حدیث نبوی در تفسیر آن در منظومۀ 

یــرا مخاطــب اصلــی تحقیقــات میرحامد،  فکــری اهل‌ســنت معرفــی خواهــد شــد؛ ز

اهل‌سنت بوده‌اند و هماهنگی روش‌های به ‌کار رفته در فهم حدیث با مبانی سنیان 

در تحقیقات کلامی-جدلی ضرورت اجتناب‌ناپذیری است. دوم، به‌صورت کلی 

اســلوب‌هایی که میرحامد حســین در کشف و اســتناد به فهم صحابه و مخاطبان 

اولیۀ احادیث به کار گرفته دســته‌بندی و شناســایی می‌شوند.

1-2. نقش فهم صحابه از حدیث نبوی در تفسیر آن
بی‌شــک تفســیر یــک متن -کــه متعلق به دوران‌های پیشــین اســت- تنها براســاس 

کج‌فهمــی و دور شــدن از مقصــود متکلــم  عــرف حــال حاضــر می‌توانــد زمینه‌ســاز 

باشــد. چه بســا معنای واژه یا ساختار کلامی در طول زمان دستخوش تغییر شده و 

، نوعی دگردیســی در حوزۀ زبان رخ  حامــل معنــای جدیدی باشــد و به تعبیــر فنی‌تر

 ، داده باشــد. گاهی ممکن اســت معانی دگرگون نشــده باشــند؛ اما در بســتر صدور

به قراینی محفوف بوده که مخاطبِ امروز به آن دسترسی نداشته باشد که می‌توان 

یافــت معاصــران صــدور حدیث به آن دســت پیــدا کرد. در چنیــن مواردی  از راه در

یافت و فهم مخاطبان اولیۀ  یخی که حامل نوعی در پی‌جویی مجموع گزارش‌های تار

، باور به پیوســتگی اعلمیت و افضلیت از یک‌ســو با شایســتگی برای  1. به‌طــور دقیــق مقصود در این نوشــتار
امامت از سوی دیگر است.
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متن است در شناسایی معنای آن به کمک می‌آید. برای مثال، گسترۀ معنایی واژۀ 

»کراهــت« در ادبیات عصر نبوی شــامل حرمت و کراهت فقهی هردو می‌شــود؛ اما 

گرفته  در دوره‌های بعد به‌عنوان مصطلح ویژه‌ای ‌برای یکی از احکام پنج‌گانه قرار 

ی این لفظ براســاس اصطلاح جدید خطایی  اســت. ازاین‌رو تفســیر متن کهن حاو

ی، 1411: 34/1؛ ابن‌دقیق العید، 1414: 130(. روشــی به شمار می‌رود )ابن‌قیم جوز

از سوی دیگر بنابر مبانی فکری اهل‌سنت، فهم صحابه در تفسیر حدیث نبوی 

جایگاه بی‌نظیری داشــته و پژوهشــی که براساس آن شکل بگیرد در میان متفکران 

ایــن مذهــب مقبولیــت بیشــتری پیــدا خواهد کرد. بــه گفتــۀ ابن‌تیمیــه، هرکس زبان 

یف معنوی« دچار می‌شــود  صحابــه و روش گفت‌و‌گوی ایشــان را نشناســد بــه »تحر

ی حدیث،  )ابن‌تیمیــه، 1420: 126(. بنابــر ســخن ابوبکــر بن عربــی )م 543ق( هــرگاه راو

تفسیری از محتوای حدیثی که نقل کرده ارائه دهد، نسبت به تفسیر دیگران ترجیح 

ی صحابی باشــد، این جایگاه  گــر راو خواهــد داشــت )ابن‌عربــی، 1418: 186/5(. طبعا ا

نزد اهل‌ســنت اهمیت ویژه‌تری می‌یابد.

شاطبی )م 790ق( در استظهار ادله استدلالی را استوار دانسته که فهم پیشینیان 

ن تکیــه بر فهــم دوران نخســتین را  ی اعتمــاد بــه ظواهــر بــدو در آن مراعــات شــود. و

ی باعث  ی، این اهمال‌کار منجر به تعارض و اختلاف دانسته است. طبق دیدگاه و

می‌شــود هر فرقۀ گمراهی در اختلافات مذهبی به ظاهر ادله تمســک کند )شــاطبی، 

1417: 288/3(. وی این شأن صحابه را برخاسته از دو ویژگی عمده آنان شمرده است؛ 

نخســت فصاحت، فهم صاف و بی‌پیرایۀ ایشــان از زبان عربی و دوم، معاصرت با 

فضــای صــدور احادیــث و نــزول آیات قــرآن و احاطه به قرایــن حالیه )همــان: 128/4(. 

ابوبکــر بیهقــی )م 458ق( نیــز آشــنایی صحابــی بــا فضــای صــدور روایــت را دلیــل 

ی از حدیث معرفی کرده است )بیهقی، 1405: 214(. ابوالعباس قرطبی  ترجیح تفسیر و

)م 656ق( همان ســخنان بیهقی را با الفاظ دیگری تکرار کرده اســت )قرطبی، 1417: 

112/4(. ابوالمظفر ســمعانی )م 489ق( نیز در اســتدلال مشــابهی، تفســیر صحابی را 

همچون نقلش حجت شــمرده است )سمعانی، 1418: 190/1(.
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شرف‌الدین طیبی )م 743ق( دلیل ترجیح تفسیر صحابه را احتیاط و ورع فزون‌تر 

ایشان دانسته است )عسقلانی، بی‌تا: 480/11(. نووی )م 676ق( برای این ترجیح به روش 

ی را تا زمانی که با  شافعی و محققان دانش اصول استناد کرده که ایشان تفسیر راو

ی، 1347: 158/10(. ابن‌قدامه  ظاهر حدیث مخالفت نداشته باشد مقدم دانسته‌اند )نوو

مَقدسی )م 620ق( وجوب رجوع به تفسیر صحابی را از ابوالخطاب حنبلی )م 510ق( 

یت و عدم توجه به  نقل کرده است )ابن‌قدامه، 1423: 286/1(. ابن‌قیم )م751ق( مهجور

فهم صحابه و تابعان را دلیل شکل‌گیری فرقه‌های انحرافی و بدفهمی‌های خواسته 

ی، 1999: 63(. در پی همین  و ناخواســته از احادیث نبوی پنداشــته است )ابن‌قیم جوز

مبنــا اســت که برخی مانند ابن‌عبدالهادی حنبلــی )م744ق( ارائۀ معنایی جدید 

از آیه یا حدیث که در دوران سلف پیشینه نداشته را ناروا دانسته‌اند )ابن‌عبدالهادی، 

.)318 :1424

ی در دیدگاه اهل  توجــه بــه روایات نبــوی و فهم صحابه برای فهم ســنت به‌قــدر

کید خــارج از وصف متقدمان  ، تأ حدیــث جایــگاه دارد کــه برخی محققــان معاصر

عامــه1 بــر رجــوع بــه آثــار و نکوهــش مقاییــس و آرا را شــامل ضوابــط فهم حدیــث نیز 

ف« 
َ
دانسته‌اند )جزائری، 1426: 199(. بااین‌حال، لحاظ دو شرط برای تحقق موضوع »سَل

-کــه اهل‌ســنت برای اعتبار منهج و فهم ایشــان جایگاه ویــژه‌ای در نظر گرفته‌اند- 

، 2014: 61/49(؛ نخست، شرط زمانی است؛ به این معنا که در سه قرن  لازم است )عمیر

نخســت بوده باشــد2 و دوم، التزام به ســنت نبوی در اعتقاد و عمل و آلوده نشــدن 

ینی، 1402: 20/1(. به بدعت )ســفار

ابن‌حجر مکی )م 974ق( در نقد مقصود شیعه به فهم ابوبکر و عمر از حدیث 

1. افرادی مانند ابن‌سیرین )م 110ق(، ابن‌جُریج )م 151/150ق( و احمد بن حنبل.
ونَهُمْ« )بخــاری، 1422: 3/5( ابن‌تیمیه با 

ُ
ذِينَ يَل

َّ
ونَهُمْ، ثُــمَّ ال

ُ
ذِينَ يَل

َّ
ــاسِ قَرْنِي، ثُمَّ ال 2. براســاس این حدیث: »خَيْرُ النَّ

هْلُ 
َ
يْهِ أ

َ
فَــقَ عَل ةَ وَمَا اتَّ ــنَّ كِتَابَ وَالسُّ

ْ
رَ ال رَةِ لِمَــنْ تَدَبَّ رُو

َ
ــومِ بِالضّ

ُ
مَعْل

ْ
توجه به این احادیث نوشــته اســت: »وَمِنْ ال

 ِ
قْوَالِ وَالِِاعْتِقَــادِ وَغَيْرهَِا مِنْ كُلّ

َ ْ
عْمَالِ وَالْأ

َ ْ
ةِ فِــي الْأ مَّ

ُ ْ
نَّ خَيْرَ قُرُونِ هَذِهِ الْأ

َ
وَائِــفِ أ جَمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّ

ْ
ةِ وَال ــنَّ السُّ

ِ مُشْكِلٍ« )ابن‌تیمیه، 1416: 157/4(.
بَيَانِ لِكُلّ

ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
هُمْ أ نَّ

َ
... وَأ

ُ
ل وَّ

َ ْ
قَرْنُ الْأ

ْ
نَّ خَيْرَهَا ال

َ
ةٍ أ

َ
فَضِيل
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کــرده و فهــم ایشــان را مــراد واقعــی رســول خدا؟ص؟ پنداشــته اســت  غدیــر اســتدلال 

)هیتمی، 1417: 110/1(.

گفتنــی اســت متأخران اهل‌ســنت عبارت‌هایی را بیــان کرده‌اند که به‌خصوص 

کید شده است. عبدالعزیز دهلوی )م 1239ق( پس از نقل  بر فهم اهل‌بیت؟عهم؟ تأ

حدیثی از امیرمؤمنان؟ع؟ نوشــته است: 

گر معنای اين حديث چنين می‌بود که شيعه فهميده‌اند و خواجه نصير قرار  و ا

داده، فهــم حضــرت امير غلط می‌شــد، معاذ الله من ذلک! پــس ما را اتباع حضرت 

؛ زيرا خواجه  امير بايد کرد و بر فهم ايشان عمل بايد نمود، نه خواجه نصير و امثال او

نصير معصوم نيســت و حضرت امير معصوم اســت )دهلوی، 1271: 382(.

ی پــس از نقــد دلالــت حدیث غدیر بر امامت نوشــته اســت: »و همین اســت  و

مذهب اهل‌سنت و جماعت، و مطابق است فهم اهل‌بیت را« )همان: 433( و پس 

از این، گزارشــی ضعیف منســوب به حسن مثنی را نقل کرده است.

کی از جایگاه والای علمی امیرمؤمنان؟ع؟ نزد اهل‌سنت  گزارش‌های متعددی حا

موجود است. طبعا شیعه می‌تواند براساس این اعترافات در معناشناسی نصوص، 

فهــم امــام را بــر دیگــران ترجیــح دهد. به گفتــۀ برخی معاصران ســنی، گســترۀ دانش 

یاد بوده اســت که این علم وســیع موجب شــده  ی ز قرآنــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به‌قــدر

امام، قرآن را شامل تمام احکام شرعی بداند )صلابی، 1425: 66/1(. ابن‌روزبهان حدیث 

کی از فراوانی دانش امیرالمؤمنین؟ع؟، توانایی بر پاسخ‌گویی به  »مدینة العلم« را حا

، 1422: 172/6(. دیگر  گاهی بر علوم مختلف دانسته است )مظفر پرسش‌های جدید و آ

دانشــور ســنی پس از گفت‌وگــو پیرامون ایــن حدیث، امیرمؤمنان؟ع؟ را شــخصیتی 

ی، 1422: 60/3(. معرفی کرده که موافق و مخالف به اعلمیت او اعتراف کرده‌اند )مناو

2-2. گونه‌شناسی استنادات میرحامد حسین به فهم صحابه 
با توجه به آنچه بیان شد، علامه میرحامد حسین در دلالت‌یابی بیشتر احادیث از 

گزارش‌هایی که بازگوکنندۀ فهم اهل‌بیت؟عهم؟ و صحابه بوده بهره گرفته است. البته 
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این روش در میان متکلمان شیعه پیشینۀ دیرینی دارد. به‌عنوان نمونه، شیخ مفید 

)م 413ق( در مقام پاســخ به اشــکالات دلالت حدیث »طیر مشوی«، فهم انس بن 

یک  مالــک از حدیث نبوی را گواه آورده اســت )ســید مرتضــی، 1413: 101(. همچنین تبر

عمر در روز غدیر با الفاظی ویژه که بیان‌کنندۀ فهم او است، از پرتکرارترین شواهد 

دلالت حدیث غدیر در آثار گذشتگان است )شیخ طوسی، 1400: 220؛ سید مرتضی، 1405، 

یافــت، مقوله‌ای پنهان و باطنی  131/4؛ کراجکــی، 1419: 55(. نکتــۀ مهم این‌که فهم و در

بوده و برای دست یافتن به آن باید شکل‌های مختلفِ نمود آن را در رفتار و گفتار 

مطالعه کرد. این فهم، نقشی قرینه‌ای در کشف مقصود سخن داشته و بدون در نظر 

گرفتن دیگر بررســی‌های فقه‌الحدیثی، عنصر مســتقلی نیســت. البته این سخن در 

ن وابستگی به دیگر شواهد،  یافت‌های معصومانه بدو غیر از فهم معصوم بوده و در

تعیین‌کنندۀ مراد حدیث هســتند.

برای استناد به گزاره‌هایی که بازگوکنندۀ فهم صحابه است، بررسی اعتبار منابع 

و ناقــان آن مــورد توجــه علامــه بوده اســت. همچنیــن چگونگی ارتبــاط دلالت این 

حکایت‌ها با معنای احادیث به‌صورت دقیق تحلیل شده است )لکهنوی، 1366: 172/10؛ 

ی  گزارش‌های بســیار 801/11(. البته نمونه‌هایی که در ادامه معرفی می‌شــوند، غیر از 

اســت کــه نشــان‌دهندۀ بــاور مســلمانان نخســتین بــه جایــگاه ویــژۀ امیرمؤمنــان؟ع؟ 
نســبت به دیگر اصحاب است.1

روش دستیابی به فهم مخاطبان احادیث در بررسی‌های علامه میرحامد حسین 

ی، می‌توان چهار اسلوب  یکسان نبوده و دست‌کم براساس الگوهای مورد استفادۀ و

کرد: را ارائه 

ی مخاطبان نسبت به متن حدیث مورد  ی و رفتار کنش‌های گفتار 1. مطالعۀ وا

بحث؛

1. مانند اظهارات مقداد در غائلۀ شورا که در آن به‌صراحت جایگاه امامت را شأن اختصاصی امیرمؤمنان؟ع؟ 
دانسته است )لکهنوی، 1366: 607/11(.
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2. بررسی هماهنگی باور صحابه با محتوای حدیث؛ یعنی باورهایی که براساس 

کنش به متن خاصی ابراز نشده؛ اما در محتوا با حدیث نبوی  گزارش‌ها لزوما در وا

هم‌سو است.

3. ملاحظــۀ فهم صحابه نســبت بــه قواعد کلی امامت؛ ماننــد ارتباط افضلیت 

و اعلمیــت با خلافت بلافصل.

ن در نظر گرفتن  4. بررسی تلقی ایشان از ساختارهای زبانی به‌صورت عام )بدو

خصــوص متن حدیث مورد پژوهش(.

بااین‌همــه، صحابــه در دیــدگاه شــیعه عصمــت نداشــته و به‌تبع، فهم ایشــان از 

نصــوص نبــوی نیــز می‌تواند دچار خطا شــود. حتــی گاهی این فهم خطــا، در هوای 

یف معنوی حدیث به شــمار آید. ازاین‌رو ممکن  یشــه داشــته و می‌تواند تحر نفس ر

اســت در مــوردی با دلایل و شــواهد کافی، ناراســتی فهم صحابــی از حدیث را نقد 

ید بــن ارقم از  کــرد و آن را مبنــای فهــم قــرار نــداد. علامه این قســم بررســی را در فهم ز

حدیــث ثقلیــن انجام داده اســت )لکهنــوی، 1366: 917/19(. بنابراین، می‌توان اســلوب 

دیگــری را نیــز با عنوان »بررســی انتقادی فهم صحابه« به روش‌های قبل افزود. 

آنچه در ادامه بیان می‌شــود، تلاشــی برای معرفی شیوۀ استناد میرحامد حسین 

به فهم‌ صحابه و البته در قالبی نوین اســت.

3. واکنش‌های گفتاری و رفتاری صحابه به متن حدیث 
واکنش‌های پیشینیان در مواجهه با احادیث نمودهای متعددی داشته، قالب‌هایی 

گاهــی در پــسِ ایــن  ماننــد احتجــاج و ســرودن شــعر1 از پرتکرارتریــن آن‌هــا اســت. 

کــه تأییدکننــدۀ دلالــت  احتجاج‌هــا، اتفاق‌هــای تکوینــی و معجزگونــه‌ای2 رخ داده 

1. البته جا‌گیری یک حدیث در شعر یا منازعات کهن، افزون بر فهم دقیق‌تر متن حدیثی، کارکرد اعتباربخشی 
نیز دارد؛ در این راســتا اســت که سیوطی گره خوردن حدیث با شعر را نشــانه‌ای بر شهرت حدیث در روزگار 

نخست و درستی آن تلقی کرده است )سیوطی، 1411: 23(.
2. مانند ابتلای اصحاب به پیسی و دیگر امراض پس از کتمان حدیث غدیر )ابن‌حنبل، 1421: 271/2؛ بلاذری، 1417: 

.)386 /2
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حدیث است. استناد به احادیث امامتی در منازعات، گاهی از سوی معصومان؟عهم؟، 

اصحابِ معترفِ به فضل ایشــان و حتی گاهی از ســوی دشــمنان سرســخت آن‌ها 

یــه بوده‌ اســت. البتــه فهم اصحــابِ مخالف اهل‌بیــت؟عهم؟ در خارج  همچــون معاو

از فضاهــای جدالــی نیــز نمود یافتــه و نمونه‌هایــی را می‌توان بــرای آن ارائه داد. این 

یِ مخاطبــان در فهم احادیث را منتفی می‌کند. چندطیفی نقل‌ها، شــبهۀ جانبدار

1-3. قالب احتجاج و استدلال
یخی بــا گفت‌وگوهایی مواجهیم که یکــی از طرفین یک یا  در برخــی گزارش‌هــای تار

چند از احادیث امامتی را در جهت اثبات مقصود خود به کار گرفته است. درنگ 

در چگونگــی اســتدلال بــه متــن حدیثــی، موقعیــت و بافت شــکل‌گیری اســتدلال و 

یافت او از معنــای آن متــن را برای ما  کــه مــد نظر گوینده بــوده اســت، در نتیجــه‌ای 

کــه از ســوی  بازنمایــی می‌کنــد. ایــن احتجاج‌هــا جایــی اهمیــت ویژه‌تــری می‌یابــد 

شــخص معصوم )امیرمؤمنان؟ع؟( یا در نگاه حداقلی سنیان یکی از برجسته‌ترین 

و فاضل‌ترین همراهان نبی خدا؟ص؟ مطرح شده باشد. البته برخی از این گزارش‌ها 

ی اســتناد به  را هرچنــد نمی‌تــوان در فضــای احتجاجی/جدلی تصویر کرد، اما حاو

حدیث برای اثبات یک باور در مقابل شــخص ســوم‌ هستند.

1-1-3. احتجاج امیرمؤمنان؟ع؟ به حدیث غدیر در کوفه

کــی از احتجاج امیرمؤمنــان؟ع؟ در زمان خلافت  گزارش‌هایی موجود اســت که حا

خــود بــه حدیــث غدیــر در حضور دیگــر صحابــه و گرفتــن اقــرار از آن‌ها بر شــنیدن 

یخی را دست‌کم 44 نفر از مشاهیر  حدیث از رسول خدا؟ص؟ است. این گزارش تار

متقــدم و متأخــر اهل‌ســنت نقــل کرده‌اند کــه در میان ایشــان، محدثان سرشناســی 

100؛ موصلــی، 1404: 428/1؛ طبرانــی،  71/2؛ نســایی، 1406:  مشــاهده می‌شــوند )ابن‌حنبــل، 1421: 

بی‌تا: 171/5(. اســتناد به این حکایت با دو نگاه می‌تواند کمک‌کار برداشــت شیعه از 

«، »محب«  گر مقصود حدیث غدیر از »ناصر حدیث غدیر باشد؛ نخست این‌که ا

یا صرف محبوبیتی که تلازمی با افضلیت نداشته می‌بود، استشهاد به آن و گرفتن 
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ی به  یــرا صرف لــزوم محبــت‌ورز اقــرار از بــزرگان صحابــه معنــا نداشــت و لغــو بود؛ ز

امیرمؤمنــان؟ع؟ روشــن بــوده و هیچ‌یک از اصحاب منکــر آن نبوده‌انــد و به اعتقاد 

عامــه، صحابــۀ دیگــر نیــز چنیــن جایگاهــی داشــته‌اند. تحلیــل ایــن گزارش بــه این 

شــکل منحصر در شــیعه نبــوده، بلکه نورالدیــن حلبی )م 1044ق(، عالــم عامّی نیز 

کــه در امر خلافت  ایــن احتجــاج امیرمؤمنــان؟ع؟ را در برابر کســانی دانســته اســت 

بــا ایشــان نــزاع‌ داشــته‌اند )حلبی، 1427: 386/3(. روشــن اســت اســتناد به ایــن حدیث 

که بر امامت دلالت داشــته باشــد.  در نقد منازعان خلافت زمانی امکان‌پذیر بوده 

یافــت امیرمؤمنان؟ع؟ هم دیگر صحابۀ مخاطب ایشــان از حدیث  ، هم در ازایــن‌رو

، امامــت و خلافت بوده اســت )لکهنــوی، 1366: 171/10(. دوم آن‌که براســاس این  غدیــر

گزارش‌هــا، پس از استشــهاد امیرمؤمنان؟ع؟ تعدادی از افراد حاضر ادای شــهادت 

کرده و شماری کتمان نمودند. این گروه به نفرین امام دچار و به کوری یا پیسی مبتلا 

یان این رخداد هســتند )ابن‌حنبل،  ... ازجمله راو ی، احمد بن حنبــل و شــدند. بــاذر

ی، 1417: 386/2(. در میان کتمان‌کننــدگان، بزرگان اصحاب ازجمله  1421: 271/2؛ بــاذر

يد بن ارقم، انس بن مالک و براء بن عازب‏  يد بن وديعه، ز عبدالرحمن بن مدلج، يز

یان در گزارش کتمان انس‌ بن‌ مالک دست برده و  حضور دارند. شوربختانه برخی راو

، لفظ »رجل« گذاشته‌اند )اصفهانی، 1407: 26/5(. این پرده از این واقعه نیز  به‌جای نام او

، صرف محبت نبوده؛ وگرنه کتمان  شاهدی است بر آن‌که مقصود از حدیث غدیر

و ابتلا به نفرین امیرمؤمنان؟ع؟ را انتخاب نمی‌کردند. واقعۀ کتمان افزون بر تقویت 

یخی و اعتقادی دیگری نیز دارد.1  دلالــت حدیث بر امامت، نکته‌هــای مفید تار

2-1-3. احتجاج امیرمؤمنان؟ع؟ در شورای شش نفره

بنابــر گزارش‌هــای متعــدد، امیرمؤمنان؟ع؟ در شــورای شــش نفره بــه برخی احادیث 

امامتی استشهاد کرده است که حدیث منزلت یکی از آن‌ها است )ابن‌مغازلی، 1424: 

1. ارتکاب گناه کبیرۀ کتمان شهادت از سوی برخی اصحاب و خدشه‌دار شدن اصل عدالت صحابه؛ وجود 
برخی اصحاب که با امیرمؤمنان؟ع؟ ستیز داشته و حق موالات را رعایت نکردند؛ کتمان نصوص امامت و 

.ک: لکهنوی، 1366: 143/10(. ... )ر یخی که بر آن مترتب است و فواید تار
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گــر ایــن حدیــث بــر خلافــت یــا دســت‌کم افضلیــت دلالت  172؛ خوارزمــی، 1411: 302(. ا

نداشت و مدلول آن نه امتیازی برای حضرت که وصف مشترکی میان اصحاب بود، 

امیرمؤمنان؟ع؟ در مقام اثبات افضلیت و احقیت خود به آن اســتناد نمی‌جســت 

و صحابه در قبال این احتجاج سکوت نمی‌کردند. )لکهنوی، 1366: 975/11(. حدیث 

طیر مشوی متن دیگری است که اميرمؤمنان؟ع؟ در جهت اثبات افضلیت خویش 

در این برهه به آن استناد کرده و هیچ‌یک از افراد حاضر در آنجا ازجمله عثمان در 

برابر این احتجاج ایســتادگی نکرده و آن را پذیرفتند )همان: 83/13(. حدیث دیگری 

که در این جریان گواه آورده شده و همۀ حاضران به صحت آن اقرار کردند، حدیث 

مدینة العلم است. این احتجاج نشان‌دهندۀ آن است که بابیت علم نبی از فضائل 

اختصاصی امیرمؤمنان؟ع؟ بوده و در آن شریکی نداشته است؛ در غیر این صورت 

نمی‌توانســت علیــه دیگــر اصحــاب بــه آن تکیــه کنــد و آن‌هــا ایــن اســتناد را نقــض 

می‌کردنــد. فایدۀ دیگر این احتجاج آن اســت که جایگاه بابیــت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

؟ص؟ را درک نکرده  هم شامل صحابه و معاصران حیات نبوی و هم کسانی که پیامبر

بودند می‌شود )همان: 441/15 و 455(.

3-1-3. استناد امام حسن؟ع؟ به حدیث مدینه برای وجوب طاعت امیرمؤمنان؟ع؟

در گزارش دیگری آمده است، زمانی که امیرمؤمنان؟ع؟ حکومت را در دست گرفت، 

به امام حسن؟ع؟ دستور داد تا بر فراز منبر رفته و سخنرانی کند. امام مجتبی؟ع؟ 

کتفا  در مقــام تشــویق مــردم بــر اطاعــت از امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه بیان حديــث مدينــه ا

یافت نزد امام  ی، 1375: 220/1(. ازاین‌رو می‌توان در نمود )شــیخ صدوق، 1376: 345؛ قندوز

و مخاطبان ایشان، دلالت این حدیث بر امامت و وجوب طاعت چه میزان روشن 

بوده که تنها به آن اســتناد کرده است )لکهنوی، 1366: 688/14(.

4-1-3. استناد عمار به حدیث منزلت برای وجوب طاعت امیرمؤمنان؟ع؟

بنابر گزارش کنز العمال، عمار پس از خطبۀ امیرمؤمنان؟ع؟ و در پی اعتراض برخی 

همراهان بر ســیرۀ امام در جنگ جمل، در جهت اثبات وجوب اطاعت حضرت، 
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سخنانی را ایراد نمود که طبق آن، امیرمؤمنان؟ع؟ مردم را به‌اندازۀ مویی به گمراهی 

کــه رســول ‌خدا؟ص؟ به ایشــان علم منايا و وصايــا و فصل خطاب را  نمی‌کشــاند؛ چرا

ن به امانت ســپرده اســت و ســپس به حدیــث منزلت اســتناد کرد )متقی  ماننــد هارو

‌هندی، 1401: 186/16(. براین‌اساس مفاهیمی مانند عصمت، اعلمیت و فرض طاعت 

یافت بوده اســت )لکهنوی، 1366: 787/11(. از حدیث منزلت نزد عمار قابل در

5-1-3. استناد عمروعاص به احادیث امامت 

ی روشن بوده که حتی دشمن‌ترین  دلالت حدیث طیر مشوی بر برتری مطلق به‌قدر

دشــمنان امیرمؤمنان؟ع؟ نیز توانایی کتمان آن را نداشــته و به آن اعتراف کرده‌اند. 

ی نوشــته بود، برای اثبات  یه و برای احتجاج بر و عمروعاص در نامه‌ای که به معاو

کرده اســت  بلندمرتبگــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه دلایلی ازجمله حدیث طیر اســتناد 

گــر دلالــت حدیــث آن بــود که مخالفــان پنداشــته‌ و آن را تأویل  )خوارزمــی، 1411: 201(. ا

یه قرار نمــی‌داد )لکهنوی، 1366:  برده‌انــد، عمروعــاص خود را در معرض ســرزنش معاو

ی همچنیــن در ایــن نامه، حدیث ثقلین را در کنار ســایر نصوص امامت  84/13(. و

ماننــد غدیــر و منزلــت آورده و اعتراف کرده که رســول خدا؟ص؟ با حدیــث ثقلین بر 

یه و عمروعاص اتمام حجت نموده اســت )همان: 204/20(. معاو

6-1-3. استناد ابن‌عباس به حدیث ثقلین 

در گــزارش خوارزمــی، شــخصی از عبدالله بن عباس می‌پرســد نظر تــو در مورد علی 

ی در پاســخ می‌گویــد: »ذكــرت واللّه أحــدَ الثقلين« و  بــن ابی‌طالــب؟ع؟ چیســت؟ و

در ادامه فضائلی را برای امیرمؤمنان؟ع؟ برمی‌شــمرد که هرکدام دلیل برتری ایشــان 

کــردن فضیلــت حدیــث ثقلیــن بــر دیگــر فضائل،  اســت )خوارزمــی، 1411: 331(. مقــدم 

گر دلیل امامت نبوده، دســت‌کم  کی از آن اســت که این حدیث نزد ابن‌عباس ا حا

مفید افضليت مطلق بوده اســت )لکهنوی، 1366: 140/20(.
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7-1-3. استناد معاویه به حدیث منزلت و خیبر

به گزارش مسعودی، معاویه، سعد بن ابی‌وقاص را به‌جهت ترک یاری امیرمؤمنان؟ع؟ 

گر این  با وجود شنیدن احاديث منزلت و خيبر در حق ایشان سرزنش کرد و گفت: ا

؟ص؟ شــنیده بــودم، تمام عمر به علــی؟ع؟ خدمت می‌کردم  حدیــث را مــن از پیامبر

)مسعودی، 1409: 14/3(.1 اگر حديث منزلت و حديث خيبر اثبات‌کنندۀ وجوب اطاعت 

و عصمت امیرمؤمنان؟ع؟ نبودند، ســعد ملامت نمی‌شــد )لکهنوی، 1366: 11: 802(.

بنابر گزارش احمد بن‌ حنبل، هنگامی که شخصی از معاویه از مسئله‌ای پرسش 

ی را به امیرمؤمنان؟ع؟ ارجاع داد؛ حضرت را »اعلم« خواند و در این راستا به  کرد، و

حدیث منزلت استناد کرد )ابن‌حنبل، 1403: 675/2(. بنابراین، اعلمیت یکی از مراتبی 

است که از حدیث منزلت قابل استنباط بوده است. ممکن است در استناد به این 

يه تنها اعلميت اميرمؤمنان؟ع؟  یخی اشــکالی پیش آید که مقصود معاو گزارش تار

ن  از خود بوده نه از تمامی اصحاب ازجمله شــیخین. در پاســخ گفته می‌شــود افزو

یــه از رجوع خلیفــۀ دوم بــه امیرمؤمنان؟ع؟ در  بــر آن‌کــه در متــن همیــن گزارش، معاو

کــرده، حدیث منزلت بر  مشــکلات علمی به‌عنوان شــاهدی بر اعلمیت ایشــان یاد 

کی از افضلیت بر تمام امت  اعلمیت هیچ‌کس2 دلالت نخواهد کرد، مگر این‌که حا

ی  يه با استناد به این حدیث، به‌جهت هم‌تراز یرا استفادۀ اعلميت از معاو باشد؛ ز

ن؟ع؟ از همۀ امت  که هارو ن؟عهما؟ در علم بوده و پرواضح است  امیرمؤمنان و هارو

موســى؟ع؟ اعلــم بــوده؛ پــس اميرمؤمنان؟ع؟ نیــز باید از تمامــی امت اعلم باشــد نه 

یه  يــه. همچنین ممکن اســت چنیــن گمانی پیش آید که ســخن معاو صرفــا از معاو

تنها برای بیان فضیلتی از امیرمؤمنان؟ع؟ بوده است نه اعلمیت ایشان؛ حال‌آنکه 

ی، مقام اثبات اعلمیت و مقایسه بوده است )لکهنوی، 1366: 11: 795(. مقام سخن و

یه آمده است اگر این حدیث را شنیده بودم با او نمی‌جنگیدم )آجرّی، 1420: 2038/4(. 1. در گزارش دیگری از معاو
یه. 2. حتی معاو
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8-1-3. استناد عبدالله ‌بن ‌عمر به حدیث سدّ الأبواب

در گزارشی که عبدالحق دهلوی )م 1052ق( از نسایی نقل کرده است، شخصی از 

عبدالله بن عمر می‌پرسد: در باب عثمان و على چه م‏ىگویى؟ او می‌گوید: »لا تسألوا 

عن علي ولا تقيسوا أحداً عليه‏«. در ادامۀ گزارش، پسر عمر دلیل باور به افضلیت را 

حکایت »سدّ الأبواب« خوانده است )دهلوی، 1435: 599/9(. همچنین بنابر روایتی که 

ابن‌مغازلی از امام صادق؟ع؟ نقل کرده، وقتی نافع از ابن‌عمر دربارۀ برترین مردمان 

ی مواجه شده و ابن‌عمر ضمن معرفی  پس از رســول خدا؟ص؟ می‌پرسد، با عتاب و

امیرمؤمنان؟ع؟، حدیث ســدّ الأبواب را یکی از دلایل این ادعا می‌شمرد )ابن‌مغازلی، 

1424: 328؛ لکهنوی، 1366: 302/15(.

2-3. قالب‌های شعری
در برخی گزارش‌ها، مخاطبان حدیث فهم خود را نه در فضای مناشده و احتجاج 

کنش‌های ادبی نشان داده‌اند. مهم‌ترین نمونۀ این اسلوب در احادیث  که در فرم وا

کــه پیشــینۀ توجــه متکلمــان شــیعه بــه آن  امامتــی، اشــعار حســان بــن ثابــت اســت 

ی از شــاعرانی اســت که در واقعۀ غدیر حضور داشــته و پس  بســیار کهن اســت. و

؟ص؟ حدیث غدیر را بیان کرد، از ایشــان اجازه خواســت تا شــعری را  از آن‌که پیامبر

؟ص؟ از چند جهت  در این‌خصــوص بســراید. متن اشــعار و گفت‌وگــوی او با پیامبــر

در معناشناســی حدیث غدیر مؤثر اســت و نشــان از آن دارد که برداشت مخاطبِ 

حاضر در دلِ شکل‌گیری حدیث، امامت بوده است. حسان این اشعار را با اجازۀ 

یه،  ؟ص؟ سرود و آن حضرت در پاسخ اجازۀ او فرمود: »قل علی برکة الله« )ابن‌مردو پیامبر

؟ص؟  1424: 121(. نبی‌ خدا؟ص؟ در برابر این اشعار رد و انکاری را بیان نکرد و تقریر پیامبر

ن بر  به اجماع مسلمانان دلیل قطعی بر درست بودن آن است. رسول‌ خدا؟ص؟ افزو

ی را حاصل کمک روح‌القدس خواند )سبط‌  ، حسان را تحسین کرد و اشعار و تقریر

یادی از مسلمانان -که  ی، 1426: 273/1(. حســان این اشــعار را در مقابل عدۀ ز بن‌ جوز

ی را  شیخین نیز در میان آنان حضور داشتند- سرود و هیچ‌یک از ایشان رد و انکار
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یک گفتند. بنابراین،  ؟ع؟ رفته و به ایشان تبر بر آن نداشتند، بلکه نزد حضرت امیر

از دیدگاه اصحاب نیز این اشــعار مشــیر به امامت و ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده 

و همین معنا و مفهوم را از اشعار حسان درک و فهم کرده‌اند )لکهنوی، 1366: 315/9(.

، قیــس‌ بن‌ ســعد بن‌ عبــاده از اصحاب رســول‌ خــدا؟ص؟ و همراهان  نمونــۀ دیگــر

کــه حکومــت مصــر را از طــرف  امیرمؤمنــان؟ع؟ در جمــل، نهــروان و صفیــن اســت 

ایشــان عهــده‌دار بــود و تــا زمــان شــهادت از امــام جــدا نشــد. تراجم‌نــگاران او را بــه 

ی در صفیــن در  کرده‌انــد. و ... یــاد  کــرم و ســخاوت، شــرافت، شــجاعت، ســیادت، 

کــه محتــوای آن حقانیــت امامــت  ی را بــر زبــان آورد  مقابــل امیرمؤمنــان؟ع؟ اشــعار

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر او و دیگر انســان‌ها براســاس قرآن و حدیث غدیر بوده اســت 

یه و در  ی، 1426: 274/1(. قیس در زمــان کارزار با معاو )ســید رضــی، 1406: 43؛ ســبط‌ بــن جوز

گزیر دلالت حدیث  مقام دفاع از امامت و الزام دشمن، این اشعار را خواند؛ پس نا

ی و دیگران روشــن بوده اســت )لکهنوی، 1366: 323/9(. بر امامت نزد و

3-3. قالب‌های هیجانی
در برخــی گزارش‌هــا، می‌تــوان فهم اصحــاب را در قالب‌هــای هیجانی ماننــد تمنا و 

یک و شــادباش، ستایش صاحب فضیلت، ابراز حسادت، تعجب  ، عرض تبر آرزو

یک  کــرد. ممکــن اســت بارزترین نمونۀ این دســته، عــرض تبر و اســتبعاد پی‌جویــی 

عمر یا شــیخین پس از بیان حدیث غدیر باشد که در فصل‌های پیشین گذشت. 

مثال‌های دیگری نیز در روش علامه قابل مشاهده است که فهم پیشینیان در این 

قالب‌ها نمود یافته است: 

، عمر1 به امیرمؤمنان؟ع؟  الف( چنان‌که مشــهور اســت پس از ایراد خطبۀ غدیر

به‌جهــت »مــولا« شــدن بــا عبارتــی ماننــد: »هنيئــا لــك يــا ابــن‌ أبی‌طالــب، أصبحت‏ 

یک گفته اســت. این واقعــه را 26 تن از عالمان  مــولای‏ ومولــى كلّ مؤمــن ومؤمنة« تبر

مشــهور عامــه از متقدمــان تا متأخران ایشــان نقل کرده‌اند. توضیح اهمیت اســتناد 

. 1. براساس برخی گزارش‌ها به‌همراه ابوبکر
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یخ آن اســت که رســول ‌خدا؟ص؟ در دیگر مواضع پیش از غدیر نیز  به این فراز از تار

یکی تنها پس از ایراد خطبۀ  فضائــل امیرمؤمنــان؟ع؟ را بیان کرده بود؛ اما چنین تبر

یافت در غدیر جایگاه ویژه‌ای معرفی  غدیر گزارش شده است. ازاین‌رو می‌توان در

گر مراد از »مولا« محب،  که شیخین را بر تهنیت‌گویی واداشته است. ا شده است 

ناصــر يــا محبوب باشــد، لازمه‌اش آن اســت که صــرف محبوبيت یــا... را بزرگ‌ترین 

ى از فضائل حضرت که از ســوی  فضیلت امیرمؤمنان؟ع؟ بدانیم؛ حال‌آنكه بســيار

... دارد. ازاین‌رو  یــان ثقــه و عامــی نقل شــده، مرتبه‌ای والاتــر از مقام محبوبیــت و راو

ینۀ قابل برداشت از مولا، ولایت تصرف است. این تقریر که »مقصود از مولا،  تنها گز

محبــوب اســت نه ولــی متصرف، امــا محبوبیتی ویــژه و مطلق1 همچــون محبوبیت 

رســول خدا؟ص؟ که موجب برانگیختن شــیخین به گفتن شــادباش شــده است« نیز 

یرا چنیــن مقامی بــا عصمــت و افضلیت تلازم  مقصــود شــیعه را نتیجــه می‌دهــد؛ ز

دارد کــه ایــن دو وصــف، حــق امامــت را در وجــود امیرمؤمنان؟ع؟ منحصــر می‌کند 

)لکهنوی، 1366: 301/10(.

گزارش خوارزمی، ابوبکر پس از شــنیدن حدیث تشــبیه امیرمؤمنان؟ع؟  ب( در 

کرده و می‌گوید: »بخ بخ لک يا  ... به ایشــان رو  به پیامبران در صفاتی مانند علم و

أباالحسن، وأين مثلک يا أباالحسن‏!« )خوارزمی، 1411: 90(. معنای این گفتۀ ابوبکر آن 

است که امیرمؤمنان؟ع؟ در صفات یادشده با پیامبران هم‌رتبه بوده و این شرافت 

مخصوص ذات مقدس ایشــان بوده است )لکهنوی، 1366: 158/16(.

؟ص؟  گــزارش مصــادر متقــدم، ابوطفیــل عامــر بــن واثلــه از صحابــۀ پیامبــر ج( بــه 

پس از شــنیدن استشــهاد امیرمؤمنان؟ع؟ به حدیث غدیر دچار حالت اســتبعاد و 

ید بن ارقم بر راستی حدیث غدیر مواجه شده است  اســتنکار شــده و با شهادت ز

گر مفاد حدیث غدیر محبوبیت یا محبّیّت  )ا‌بن‌حنبل، 1421: 56/32؛ نسایی، 1406: 113(. ا

یت امیرمؤمنان؟ع؟ بود، قطعا موجب شــک و تردید ابوطفیل نمی‌گشــت، از  یا ناصر

1. یعنی کسی که دوست داشتن تمام حالات و رفتار و کردارش بر بندگان بی‌هیچ قیدی واجب است.
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ی از حدیث چیزی غیر از امامت برداشــت نکرده  ایــن‌رو می‌تــوان گفــت بی‌تردید و

است )لکهنوی، 1366: 181/10(.

ی فضیلــت بزرگــی  گــزارش دیگــری خلیفــۀ دوم حديــث منزلــت را به‌قــدر د( در 

كه ورود آن را در حق خویش از دنيا و آنچه در آن است بهتر م‏ىشمرد  می‌دانست 

، 1415: 167/42(. با توجه به این نقل، نمی‌توان گفت برداشت  کر و آرزو می‌کرد )ابن‌عسا

عمر از حدیث منزلت خلافتی جزئی و محدود بوده اســت.

هـ( مشابه همین متن از سعد بن ‌ابی‌وقاص نیز حکایت شده است که وی آرزوی 

ورود حدیــث منزلــت را در حــق خــود داشــته و آن را از دنیا و آنچه در آن اســت برتر 

، حدیث منزلت را باید فضیلت  می‌شــمرده اســت )متقی‌هندی، 1401: 163/13(. ازاین‌رو

ویژه‌ای برای امیرمؤمنان؟ع؟ تفســیر کرد که هیچ‌یک از صحابه به آن دســت نیافته 

است )لکهنوی، 1366: 972/11(.

ی از حدیث طیر قابل پی‌جویی بوده، انس  ( از نخســتین اصحابی که فهم و و

ی در متن واقعه حضور داشــته و روایتگر اصلی آن اســت. او در  بن مالک اســت. و

ی داشــته که مجموع و حتی برخی از آن‌ها  ی و رفتار کنش‌های گفتار ایــن ماجــرا وا

گویــای دلالــت حدیث بر احبیّت مطلق و افضلیت و ناســازگار بــا حمل حدیث بر 

احبیت موردی و جزئی است. انس پس از شنیدن دعای رسول‌ خدا؟ص؟، دعا می‌کند 

تــا یکــی از انصار مصداق دعای نبوی قرار گرفته تا موجب شــرافت قوم او شــود. در 

ی سه مرتبه دروغ گفته و مانع ورود امیرمؤمنان؟ع؟ می‌شود. در نقل  همین راستا، و

کرده اســت )لکهنوی، 136: 77/13(.  دیگری انس دلیل این رفتار خود را حســد معرفی 

بنابر گزارش عبّاد بن ‌یعقوب ‌رواجنی )م 250ق( در المعرفة، انس از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 ، کر درخواست بخشش کرده و در مقابل، وعدۀ بشارت به آن حضرت می‌دهد )ابن‌عسا

؟ص؟ در حق ایشــان  ی از آن بشــارت، دعایــی بود که پیامبر 1415: 245/42(. مقصــود و

گناهــی درخــور اســتغفار و  کــرده بــود. بنابرایــن، انــس بازگردانــدن امیرمؤمنــان؟ع؟ را 

دعای نبوی را بشــارت پنداشته است )لکهنوی، 1366: 83/13(.
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( در تحریــری از حدیــث طیر مشــوی کــه ابویعلی )م 307ق( نقل کرده، عایشــه  ز

همّ ائتنــي بأحبّ خلقك 
ّ
کــه »الل یــک پس از شــنیدن این دعــای نبوی  و حفصــه هر

كل معی من هذا الطّعام«‏ دعا می‌کرد مصداق »أحب الخلق« پدران آن‌ها  إليــك يــأ

گر منظور از »أحــبّ« محبوب‌ترین در ‌هم‌غذایی و  ، 1415: 247/42(. ا کر باشــد )ابن‌عســا

مســئله‌ای جزئــی بــود، این تمایل شــدید عایشــه و حفصــه برای تحقــق دعا در حق 

پدرانشــان معقول نبود )لکهنوی، 1366: 79/13(.

ح( بنابر گزارش مصادر متقدم، عبدالله بن عمر گفته است: »به علی ‌بن ‌ابی‌طالب 

یک از آنان نزد من بهتر اســت از دنیــا و هرآنچه در آن  ســه ویژگــی داده شــده کــه هر

ی در ادامه ازدواج با فاطمه زهرا؟عها؟، ماجرای سد ابواب و دادن پرچم در  است«. و

جنگ خیبر را معرفی کرده است )موصلی، 1404: 9: 452؛ ا‌بن‌حنبل، 1403: 567/2(. بنابراین، 

حدیث سد ابواب و اعطای رایت نزد ابن‌عمر دلیل افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟ بوده 

است )لکهنوی، 1366: 302/15(.

4. همسانی باور صحابه با محتوای حدیث
کنش به  در برخــی گزارش‌هــا، باورهایــی از صحابــه نقــل شــده اســت کــه لزومــا در وا

متنــی به‌خصــوص ابــراز نشــده؛ امــا در محتــوا با حدیــث نبوی هم‌ســو بــوده و بعضا 

کید  گان نیــز نزدیکــی خود با متــون حدیثی را حفظ کرده‌ اســت. تأ در اســتخدام واژ

محتوای حدیث ضمن اعتقاداتی که به صحابه نسبت داده شده، برداشت شیعی 

ن بر کارکرد این گزارش‌ها در فهم  از آن را تقویت کرده و شبهات را کنار می‌زند. افزو

بهتر حدیث، اعتباربخشــی به احادیث بوده که از عهدۀ این نوشــتار خارج است.

؟ص؟ در نگرش صحابه 1-4. محبوب‌ترین مردمان نزد پیامبر
کــه نشــان می‌دهد  ، گزارش‌هــای دیگــری موجود اســت  ن بــر متــن حدیــث طیــر افــزو

اصحاب سرشناس رسول‌ خدا؟ص؟، محبوب‌ترین افراد نزد ایشان را امیرمؤمنان؟ع؟ 

می‌دانسته‌اند. فایدۀ فقه‌الحدیثی شیوع این باور در آن طبقه این است که حدیث 

طیــر مفید احبیت مطلق و غیرمقید به‌جهت خاصی بوده اســت:
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ی نمــاز می‌خوانــد؛  الــف( ابــوذر در مســجد نشســته بــود و علــی؟ع؟ در مقابــل و

، آیا محبوب‌تریــن مردمان نزد خودت را به من  ی آمــد و گفت: ای اباذر مــردی نــزد و

، محبوب‌ترین  کــه محبوب‌ترین مردم نزد تو معرفی نمی‌کنی؟ به خدا قســم می‌دانم 

ایشــان نــزد رســول ‌خــدا؟ص؟ اســت. ابــوذر گفت: بله؛ قســم بــه آن‌‌که جانم در دســت 

اوســت، محبوب‌ترین مردم نزد من محبوب‌ترین ایشــان نزد رســول ‌خدا؟ص؟ اســت. 

ل، 1410: 344/2؛ 
ّ

ابــوذر بــه امیرمؤمنان؟ع؟ اشــاره کرده و گفت: او آن شــیخ اســت )خــا

، 1415: 265/42(. مقصود اباذر در این گزارش غیر از محبوبیت بی‌قیدوشرط  کر ابن‌عسا

كل« و  ينه‌ای بر تخصيص احبّیّت به »أحبّ فی الأ که در آن قر نمی‌تواند باشد؛ چرا

مشــابه آن‏ وجود ندارد. هدف پرسشــگر نیز ســؤال از احبّ عام و مطلق بوده است؛ 

گر  وگرنه ســؤال از احبّ موردی و فی‌الجمله ســؤالی مهمل و بی‌فایده بوده اســت. ا

مــراد او احبیّــت در جهت خاص بــود، باید آن جهت را بیان می‌کرد. بر فرض آن‌که 

پرسشــگر در ادای مقصود خود خطا کرده و قیدی که مد نظر داشــته را بیان نکرده 

باشــد، ابوذر با او مماشــات کرده و پاســخ او را در مورد احبّ مطلق داده است.

یده  ی با ســندی که آن را »صحیح« شمرده، از عبدالله بن بر کم نیشــابور ب( حا

کــرده اســت: »كان أحــبّ النّســاء إلى رســول الله؟ص؟ فاطمــة و من  گــزارش  از پــدرش 

ی، 1411: 168/3(. کم نیشــابور الرجال علی‏« )حا

ی محبوب‌ترین افراد نزد  ج( چند گزارش‌ متنوع از عایشــه در دســت است که و

؟ص؟ را علی‌ بن ‌ابی‌طالب؟ع؟ معرفی کرده اســت. گنجی شــافعی در گزارش  پیامبر

یــد از عایشــه  یــان آن ابن‌جریــر طبــری اســت از هانــی بــن یز مســندی کــه یکــی از راو

نقــل کــرده که گفته اســت: »ما خلــق الّلَّهَ خلقاً أحبّ إلى رســول الله؟ص؟ من علی ‌بن 

أب‌ىطالب« )گنجی، 1404: 324(. عمومیت »خلق« در گفتار منسوب به عایشه به‌جهت 

نكره در ســياق نفى شایستۀ توجه است.

برخی منابع ماجرای داخل شدن جمیع بن عُمیر تیمی به‌همراه عمه یا مادرش 

بــر عایشــه و پرســش عمــه یــا مــادر او از محبوب‌ترین مردمــان نزد رســول‌ خدا؟ص؟ را 
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گــزارش کرده‌انــد. در این نقل‌ها عایشــه از میان زنان، حضرت فاطمه؟عها؟ و از میان 

مردان علی؟ع؟ را محبوب‌ترین افراد نزد رسول ‌خدا؟ص؟ دانسته است و فراوانی روزه 

ی امیرمؤمنــان؟ع؟ و جان‌ســپردن رســول ‌خــدا؟ص؟ در آغوش  گرفتــن و شــب‌زنده‌دار

ایشــان را شــاهد این دیدگاه معرفی کرده است. ترمذی پس از نقل این گزارش سند 

که ســند آن را »صحیح« شــمرده،  کم  گزارش حا آن را »حَسَــن« خوانده اســت. بنابر 

عایشه ادعای خود را همراه با قسم »والله« استوارتر ساخته است )ترمذی، 1996: 177/6؛ 

یافت پاســخ از  ی پس از در ، و بیر ی، 1411: 167/3(. در نقلــی از عــروة بــن ز کــم نیشــابور حا

عایشــه از او می‌پرســد: بــه چــه دلیــل بــر او خــروج کــردی؟ عایشــه در پاســخ، خروج 

خود را مانند ازدواج پدر و مادرِ عروه، تقدیر الهی می‌خواند )عســقلانی، 1423: 116/7(.

از نعمان بن بشیر نقل شده است ابوبکر ‏مشغول اجازه گرفتن برای ورود نزد رسول 

‌خدا؟ص؟ بود که شــنید عایشــه با صدایی بلند ســه مرتبه گفت: »والّلَّهَ لقد عرفت أنّ 

ی را از بلند کردن صــدا پرهیز داد  عليّــا أحــبّ إليــك مــن أبــي«. پــس از آن ابوبکــر و

گزارش از  )ابن‌حنبل، 1421: 372/30؛ نسایی، 1406: 90(. ابن‌حجر عسقلانی پس از نقل این 

احمد، ابوداوود و نســایی ســند آن را »صحیح« خوانده اســت )عســقلانی، بی‌تا: 27/7؛ 

لکهنوی، 1366: 106-96/13(.

2-4. شباهت امیرمؤمنان و هارون؟عهما؟ در شایستگی جانشینی در نگرش صحابه
یه ضمن ســخنانی،  ی دختــر حارث ‌بــن ‌عبدالمطلب در خطــاب با معاو الــف( اَرو

ظلــم و غصــب خلافت از ســوی خلفــای ســه‌گانه و بنی‌امیه را تبیین کرده و ایشــان 

را بــه پیــروان فرعــون و گوساله‌پرســتان و امیرمؤمنــان؟ع؟ را در اســتحقاق خلافــت و 

یه عاجز  ی، معاو ن؟ع؟ تشــبیه کرده است. در پاســخ به و مظلوم واقع شــدن به هارو

مانــد؛ امــا عمروعــاص زبــان بــه اهانــت گشــود )ابن‌عبدربــه، 1404: 357/1(. ایــن گفت‌وگو 

ن؟ع؟، چنــان عمومیت دارد  کــه تشــبیه امیرالمؤمنین؟ع؟ بــه هارو نشــان از آن دارد 

که بر تحقق ظلم نسبت به ایشان از ناحیۀ پیروان سامری و عِجل این امت دلالت 

داشته است )لکهنوی، 1366: 804/11(.
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ب( در گزارش دیگری امام حسن؟ع؟ در زمان رحلت، خطاب به امام حسین؟ع؟، 

امیرمؤمنان؟ع؟ را شــخصی معرفی کرده اســت که از زمان رحلت رسول خدا؟ص؟ تا 

زمان شورای شش نفره همواره به‌دنبال خلافت بودند و آن را حق خود می‌دانستند 

، 1412: 391/1(. چگونــه می‌توان باور داشــت حدیــث منزلت -که اصحاب  )ابن‌عبدالبــر

آن را در مواضــع متعــدد از رســول خــدا؟ص؟ شــنیده بودند- دلیل بر ســلب امامت و 

کرده( و با علم به این  خلافت از امیرمؤمنان؟ع؟ بوده باشد )چنان‌که دهلوی ادعا 

مسئله برخلاف کلام نبوی، خلافت را حق خود پنداشته باشد )لکهنوی، 1366: 596/11(؟!

محتــوای گزارشــی متقــدم از ماجــرای شــورا، از جهــات متعــددی بیانگــر اعتقاد 

ی و نامشــروعیت  امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه حقانیــت خویــش در امــر امامــت و بی‌اعتبــار

خلافــت خلفــای پیشــین اســت؛ چنان‌کــه حضــرت پــس از بیعــت عبدالرحمــن ‌بن 

ی فرمود: »ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم علينا« و بعد از گفت‌وگو  ‌عوف با عثمان به و

هُ< )بقــره: 235( را تــاوت کرد کــه به نزول 
َ
ل ج�َ

أَ
ا�بُ � كِ�ت

ْ
غ�َ ال

ُ
ل �بْ َ بــا عبدالرحمــن، آیــۀ >ح�تّی �ي

که در حق ایشان روا  عذاب اشاره دارد و با تعبیر »فصبرٌ جمیل«، آشکارا ظلمی را 

یاد زدند. همچنین در فراز دیگری پا گرفتن خلافت عثمان را بر  داشــته شــده بود فر

پایۀ اهداف دنیوی شــمردند. عبدالرحمن نیز بیانات حضرت را به‌عنوان تهدیدی 

برای حزب خویش تلقی کرده است )ابن‌شبه، 1399: 924/3؛ ابن‌عبدربه، 1404: 32/5؛ لکهنوی، 

.)604/11 :1366

ی برداشــت کرد که از حدیث  ج( از دیگــر افــرادی که می‌توان از گفتار و رفتار و

ی پس از  ؟ص؟ اســت. و منزلــت ســلب خلافــت نبــوده اســت، عبــاس عمــوی پیامبــر

رحلت رسول خدا؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ پیشنهاد بیعت داد )ابن‌سعد، 1418: 189/2(. 

گر حدیث منزلت مایۀ سلب خلافت بود، چگونه عباس آن را نفهمید؟  بنابراین، ا

گاه  گر فرض کنیم عباس به این مسئله توجه نداشت، چرا امیرمؤمنان؟ع؟ او را آ و ا

نکرد )لکهنوی، 1366: 600/11(؟!
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3-4. مرجعیت علمی انحصاری امیرمؤمنان؟ع؟ در نگرش ابن‌عباس
در محاجّــۀ ابن‌عبــاس و عایشــه پــس از جنــگ جمــل، ابن‌عبــاس امیرمؤمنــان؟ع؟ 

یافت  ی می‌تــوان چنــان در را بــاب مدینــۀ علــم نبــی؟ص؟ خوانــده اســت. از ســخن و

کــه جایــگاه بابیــت امیرالمؤمنین؟ع؟ که در حدیث نبوی بیان شــده اســت، شــامل 

؟ص؟ و کسانی که آن حضرت را درک نکرده بودند  صحابه و معاصران حیات پیامبر

می‌شود )همان: 279/15(.

4-4. همسانی اهل‌بیت؟عهم؟ با پیامبران در نگرش مخالفان ایشان
به گزارش مبرّد )م 285ق( مروان‌ بن ‌حکم که دشمن اهل‌بیت؟عهم؟ است، مساوات 

امام حسن؟ع؟ با پیامبران، بلکه افضلیت بر ایشان را انکار نکرده است )مبرد، 1409: 

گر این باور از حدیث تشــبیه اســتفاده شود، جای تعجب و انکار  513/1(. بنابراین، ا

نیست )لکهنوی، 1366: 137/16(.

5-4. مصداق عترت در نگرش ابوبکر
بنابر نقل دارقطنى، ابوبکر گفته است: »على بن اب‌ىطالب؟ع؟ عترت رسول خدا؟ص؟ 

، بنابر باور ابوبکر شمول حدیث ثقلین نسبت  است« )عسقلانی، 1423: 66/9(. ازاین‌رو

به امیرالمؤمنین؟ع؟ تردیدناپذیر اســت )لکهنوی، 1366: 63/20(.

5. فهم صحابه از ساختارهای زبانی حدیث
کــه بازگوکننــدۀ گفت‌وگوهای شــکل‌گرفته میان صحابه  بــا توجه بــه برخی گزارش‌ها 

اســت، می‌تــوان فهــم ایشــان از ســاختارها و ترکیب‌هــای عربــی در دوران نخســتین 

یافت ایشــان از ســاختارهای  کــرد. به‌طور مثــال، می‌تــوان فهمید در اســام را ترســیم 

گرفتــن قیــد و  ن در نظــر  لفظــی و حتــی فعلــی تفضیــل،1 برتری‌بخشــی مطلــق و بــدو

جهاتِ غیرمعتنابه بوده است. 

ی را برتــر از ابوبکر  ، و الــف( آن‌گاه کــه ضَبّــة ‌بــن ‌مِحصــن ‌عنــزى خطاب بــه عمــر

1. در خلال نمونه‌ها روشن‌تر خواهد شد.
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کــرد و گفــت: قســم به خدا یــک شــب و روز ابوبکــر برتر از  یــه  خوانــد، خلیفــۀ دوم گر

گر  عُمرِ عمر اســت و ســپس شــواهد برتری ابوبکر را برشــمرد )لالکائی، 1426: 1354/7(. ا

استعمال ساختار کلامی تفضيل در برتری در جهت خاص و بی‌ارزشی جایز بود، 

عمر از برتری خود منقلب نمی‌شد و چه بسا به برخی وجوه برتری خود استناد می‌کرد 

گر در داستان ضبّة بن ‌محصن به کمی قبل‌تر بازگردیم، نکتۀ  )لکهنوی، 1366: 70/13(. ا

دیگری آشکار می‌شود؛ ابوموسی اشعری در خطبه‌خوانی خود در بصره، پس از ثنای 

ی خرده گرفته که  ؟ص؟، بــرای عمر دعا می‌کرد. ضبّة ‏بــر و الهــی و صلــوات بــر پیامبر

ی برتری دادی؟! ابوموسی در نامه‌ای به عمر  چرا از ابوبکر یاد نکردی و عمر را بر و

، ضبّه را به مدینــه فراخواند و  از ضبّــه شــکایت کــرده و پــس از این نامه بود که عمــر

کــرد. برخــورد ضبّه با  ی در نامــۀ دیگــری ابوموســی را نکوهــش  پــس از گفت‌وگــو بــا و

ی، عملــی کــه گویای تفضیل شــخص  ابوموســی نشــانگر آن اســت کــه در دیــدگاه و

گــر برداشــت تفضیل در جهت  مفضــول بــر افضل اســت نیز روا نیســت. همچنین ا

خاصی از رفتار ابوموســی روا بود، قطعا عمر آن را به ضبّه یادآور شــده و ابوموســی را 

سرزنش نمی‌کرد )لکهنوی، 1366: 68/13(.

ی را »خیر النــاس« خطاب کردند. در میان افراد  ب( عــده‌ای نــزد عمر آمده و و

، عوف بن مالک این ســخن ایشــان را دروغ خوانده1 و ابوبکر را پس از رســول‌  حاضر

خدا؟ص؟ از عمر برتر معرفی کرد. در ادامه عمر نیز با عوف همراه شده و گفتار او را 

گر ســخن آن مردمان با در نظر  ، 1415: 341/30(. ا کر به‌همــراه ســوگند تأییــد کرد )ابن‌عســا

گرفتن برخی وجوه درســت بود، عمر و عوف ایشــان را تکذیب نمی‌کردند.

؟ص؟ را ابوبکر دانســته و پــس از آن، هرکه را  ج( عمــر برتریــن امــت پــس از پیامبــر

که ســخن دیگری بگوید، به‌حد افترازننده تهدید کرده اســت )لالکائی، 1426: 1370/7(. 

؟ص؟ »خیر  ی را پــس از پیامبر همچنیــن براســاس گــزارش دیگری، عمر مردی را که و

ی یادآور می‌شد )متقی ‌هندی،  یانه می‌زد و برتری ابوبکر را به و الُامّة« خوانده بود با تاز

1. تکذیــب و تخطئــه در میــان افــرادی که احیانا همگــی جزو صحابــه و درنهایت تابعــی بودنــد در این گزارش 
شایان توجه است.
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1401: 495/12(. عملکرد خلیفۀ دوم در این قضایا به‌خوبی بیانگر آن است که برداشت 

ی از تفضیلی که در کلام این اشخاص به کار رفته تفضیل مطلق و غیرمقید بوده  و

اســت؛ وگرنه چنین برخود تندی بی‌جا بود.

د( براساس گزارش ابواسماعیل ازدی )م 170ق( در پیکار »فحل«، معاذ بن جبل 
، ایشان معاذ  کره با افراد مقابل پرداخت و در بخش‌های پایانی این گفت‌وگو به مذا
را »أفضــل أصحابــك« خواندنــد. در این هنگام معاذ در مقام انــکار برآمده، به خدا 
گفتۀ ایشان را نادرست دانست )ازدی، 1854: 100(. توجه به این چند نمونۀ  پناه برد و 
بــرد ســاختارهای تفضیل در  اخیــر هماننــد دیگــر گزارش‌هــا گویای آن اســت کــه کار

میان اصحاب نشــانگر برتری مطلق بوده اســت )لکهنوی، 1366: 72-68/13(.

6. نگاه صحابه به باورهای بنیادین امامت 
کلیــات امامــت ماننــد ضــرورت نصــب الهــی،  ینگــی بــاور بــه  بی‌تردیــد اثبــات دیر
افضلیــت و عصمــت امــام خوانش‌هــای شــیعی از احادیــث امامتــی را مســتحکم‌تر 
می‌کنــد.1 یکی از آن قواعد کلی، به‌هم‌پیوســتگی صفاتی مثل افضلیت و اعلمیت 
بــا خلافــت بلافصل اســت که بایــد ردپاهایی از باور بــه آن در دوران نخســتین برجا 
مانده باشــد. به‌طور مثال، یکی از پیش‌فرض‌ها در اســتناد بــه حدیث مدینة العلم 
بــرای اثبــات امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟، تــازم اعلمیت و شایســتگی بــرای خلافت 
اســت. ازجمله دلایل اثبات این پیش‌فرض در روش علامه، استشــهاد به شــعری از 

ی در این‌خصوص نوشته است:  عباس‌ بن‌ عبدالمطلب اســت. و

ازجمله دلایل اين معنا كه اعلميت موجب خلافت‏ م‏ىباشد، اشعار بلاغتْ‌شِعار 
حضــرت عبــاس، عمّ رســول؟ص؟ ما هَبَّ القبول م‏ىباشــد كــه آن را در وقتى كه اهل 
ســقيفه بيعــت ابوبكــر كــرده بودنــد انشــا نمــوده، و در آن اشــعار به اعلميــت جناب 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بــر احــقّ بــودن آن جنــاب بــه خلافــت اســتدلال فرمــوده )لکهنــوی، 

.)695/14 :1366

یخی؛ شاید  1. البته اثبات این مهم پیش از این معمولا با استدلال‌های عقلی همراه بوده است تا شاهدیابی تار
به همین جهت، نتوان نمونه‌های متعددی از آن را در روش علامه میرحامد حسین یافت.
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مقدمۀ بسیار پراهمیت دیگر در استنباط امامت از احادیث، ارتباط افضلیت 

و امامــت اســت؛ آن‌گاه کــه دهلــوی این ارتبــاط را تکذیب کرده، علامــه قدمت این 

اعتقاد را دوران صحابه و شیخین دانسته و عبارات ولی‌الله دهلوی را مستند خود 

قرار داده است )همان: 157/16(.

7. نگاه انتقادی به فهم صحابه 
در روش علامه چنان نیست که در همۀ موارد، فهم صحابی از حدیث در معناشناسی 

آن دخیل دانســته شــود، بلکه آن‌گاه که صحابی، تفســیری از حدیــث ارائه داده که 

ی بــه کنار نهاده شــده و حتی ممکن  بــا دیگر شــواهد متقن ناســازگار اســت، فهم و

یف‌گری متهم شود. ی به تحر اســت پس از بررسی ابعاد شــخصیتی و

ید بــن ‌ارقم حدیث ثقلیــن را برای  ی از مصــادر کهــن، هنگامــی که ز بنابــر شــمار

يزيد بن‌ حيّان، حُصَين‌ بن‌ سَبره و عمرو بن ‌مسلم‏ روایت کرد، پس از پرسش حُصین 

که صدقه  کسانی  مبنی بر مصداق »اهل‌بیت«، معنای آن را توسعه داده و بر تمام 

کــه پیش‌تر مصادیق  بر ایشــان حرام اســت تطبیــق داد )ابن‌حنبل، 1421: 11/32(. علامه 

آن را براساس سخنان نورالدین سهودی )م 911ق( بر اصحاب کسا منطبق دانسته، 

یب‌دادگی ابن‌تیمیه دانسته و آن را  یب‌خوردگی و فر این تفسیر ناصواب را منشأ فر

ی زدن« خوانده اســت. به گفتۀ میرحامد حســین  »انکار حق روشــن و خود را به ‌کور

یــد بــن ‌ارقــم دور از انتظــار نیســت. بعیــد  یــف« از شــخصیت ز ایــن »تشــویش و تحر

ید به این دلیل اســت که آن زمان کــه امیرمؤمنان؟ع؟  کنشــی از ز نشــمردن چنیــن وا

ی بــرای بیــان حدیث غدیر طلب شــهادت کرد با بهانــۀ واهی به کتمان حق رو  از و

که  آورد و در همین دنیا به‌ سزای عمل خود رسید؛ پس اصلا جای تعجب نیست 

در مقابل پرســش حصین‌ بن ‌ســبره معنای حدیث را دگرگون کند.

شاهد دیگر این‌که همین حدیث نیز احتمالا از تقطیع و پنهان‌کاری وی در امان 

یرا محتوای حدیث برای بیان ماجرای غدیر است؛ اما مشهورترین  نمانده است؛ ز

 ، کُنــتُ مــولاه« اســت در آن مشــاهده نمی‌شــود. ازاین‌رو فــراز ایــن حکایــت کــه »مَــن 
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گنجی شافعی با استناد به نزول آیۀ مباهله و تطهیر در حق اصحاب کسا، مصداق 

یــد را -علی‌رغــم صحابی بودنش- ناپســند  »اهل‌بیــت« را ایشــان دانســته و تفســیر ز

خوانده اســت )گنجی، 1404: 54؛ لکهنوی، 1366: 917/19(.

توجه به فهم صحابه در دلالت‌سنجی در میان اندیشمندان سنی گاه صبغه‌ای 

کــه در ادوار مختلــف بــه شــخصیت  گرفتــه و نــگاه ویــژه و قدســی  افراطــی به‌خــود 

معنوی صحابۀ رســول خدا؟ص؟ داشــته‌اند، موجب شــده اســت تا احادیث امامت 

اهل‌بیت؟عهم؟ را به‌گونه‌ای تحلیل کنند تا به فروکاهی جایگاه اصحابی که به امامت 

یا فضائل امیرمؤمنان؟ع؟ باور نداشــته یا با آن به مخالف برخاســته‌اند منجر نشود. 

تفتازانی پس از نقل حدیث غدیر و منزلت و تقریر اســتدلال شــیعه نوشــته اســت: 

ی در  »وتركُ عظماء الصّحابة الاحتجاج بهما آية عدم الدلالة« )تفتازانی، 1412: 272/5(. و

ت، لما خفيت على الصحابة ومن بعدهم« 
ّ
موضع دیگری با تعبیر »لو صحّت ودل

)همان: 276/5( از پذیرش دلالت روشــن حدیث ســر باز زده است. 

در این میان، دهلوی ناخواســته تحلیل متفاوتی با این نگاه قدســی به صحابه 

ی پس از این‌که حدیث غدیر را بر معنای دوستی فروکاسته، در  ارائه داده است. و

توجیه قرائن حالیۀ حدیث -که همگی معنای امامت را متعین می‌کند- ادعا کرده 

؟ص؟ پس از شکایت برخی اصحاب از امیرمؤمنان؟ع؟  است که خطبۀ عمومی پیامبر

گر دو سه نفر را از شکوه نهی می‌کرد، مخاطبان،  نزد ایشان بوده و رسول‌ خدا؟ص؟ ا

توصیه به دوســتی امیرمؤمنان؟ع؟ را برخاســته از رابطۀ خویشــاوندی با ایشــان تلقی 

، ســخنرانی عمومی با آن اوصاف بیان نمودند.  می‌کردند. ازاین‌رو

کــرده اســت و آن این‌کــه  علامــه از ایــن ســخن اعتــراف ســودمندی را اســتخراج 

صحابــه احــکام نبــوی را حــق و حقیقــت نمی‌دانســته و ناشــی از اهــداف نفســانی 

می‌پنداشــتند. آن‌گاه کــه صحابه در مقابل امــر به محبت امیرمؤمنان؟ع؟ که دلایل 

بســیار متنوعی داشــته و عامه نیز منکر آن نیســتند گردن تســلیم فرود نیاورده و آن 

؟ص؟ مرتبط ســاخته باشــند، چگونه می‌توان مخالفت با  را به روابط شــخصی پیامبر
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نصــوص نبــوی دربــارۀ امامــت امیرمؤمنــان؟ع؟ را از ایشــان دور پنداشــت و ارتکاب 

کرد )لکهنوی، 1366: 563/10(؟! معصیت را از ایشــان نفی 

8. نتیجه‌گیری
فهم صحابه از احادیث امامتی، یکی از قرائن ناپیوسته و نقش‌آفرین در فهم حدیث 

است که با دو نگاه در فقه‌الحدیث اهمیت می‌یابد؛ نخست بنابر روش‌های عمومی 

یخی که تحلیل و برداشــت مخاطبان اولیۀ متن  فهم متن و به‌ویژه معناشناســی تار

یابــی معنــای آن می‌شــمرد. دوم، بنابــر بنیان‌هــای فکری  ی در ارز را عنصــری محــور

ی  اهل‌ســنت کــه گفتارهــا و رفتارهــای صحابه برای ایشــان در گره‌گشــایی از بســیار

از مســائل علمــی نقــش به‌خصوصــی داشــته و به‌ســادگی از کنــار آن نمی‌گذرند. در 

بررسی نمونه‌های استناد علامه میرحامد حسین به فهم صحابه چهار گونه استناد 

قابل پیگیری اســت که البته نگاه انتقادی به برخی فهم‌ها گونۀ پنجمی را تشــکیل 

می‌دهد. این اسلوب‌ها که بناشده بر زیرساخت‌های فکری اهل‌سنت و مخصوصا 

سلفیان است، به تحقیقات این متکلم امامی قوام بخشیده و می‌تواند نقشۀ راهی 

بــرای پژوهش‌هــای بین‌مذاهبــی در عرصــۀ معناشناســی در ســایر احادیــث امامتی 

یه بررسی نشده است. باشــد که تا کنون از این زاو
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.	35 صلابــی، علــی محمــد )1425ق(، أســمى المطالــب فــی ســیرة أمیرالمؤمنیــن علــی بــن 
أبی‌طالب رضی الله عنه، امارات: مكتبة الصحابة.

.	36 طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد )بی‌تــا(، المعجــم الكبیــر، تحقیــق حمــدی عبدالمجید 
سلفی، قاهره: مكتبة ابن‌تیمیة.

.	37 طوسی، محمد بن حسن )1400ق(، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، تهران: مکتبة 
چهلستون العامة ومدرستها.

.	38 عسقلانی، احمد بن علی )1423ق(، لسان المیزان، تحقیق عبدالفتاح ابوغدة، بیروت: 
مکتب المطبوعات الإسلامیة.
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.	39 ___________________ )بی‌تــا(، فتــح الباری بشــرح صحیح الإمام أبی عبدالله محمد بن 
إسماعیل البخاری، تحقیق عده‌ای از محققان، بی‌جا: المكتبة السلفیة.

.	40 علم الهدی، ســید رضی محمد بن حســین )1406ق(، خصائص الأئمّة؟عهم؟، تحقیق 
محمدهادی امینی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

.	41 ___________________ )1413ق(، الفصول المختارة من العیون و المحاســن، قم: کنگره 
شیخ مفید.

.	42 ___________________ )1405ق(، رسائل الشریف المرتضی، قم: دار القرآن الکریم.

.	43 ، محمد بن عبدالرحمن )2014م(، »الضوابط المنهجیة فی فهم الحدیث النبوی«،  عمیر
إســامیة، مركز اللغات الأجنبیة والترجمة بجامعة القاهرة،  سلســلة دراســات عربیة و

ص75-33.

.	44 قرطبی، احمد بن عمر )1417ق(، المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم، تحقیق 
تعدادی از محققان، دمشق و بیروت: دار ابن‌کثیر و دار الکلم الطیب.

.	45 قندوزی، سلیمان بن ابراهیم )1375ش(، ینابیع المودة لذی‌القربى، قم: دارالأسوه. 

.	46 إمامــة  علــی  الغدیــر  بخبــر  النــص  دلیــل  )1419ق(،  علــی  بــن  محمــد  کراجکــی، 
أمیرالمؤمنین؟ع؟، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث.

.	47 گنجی، محمد‌ بن ‌یوسف )1404ق(، كفایة الطالب ‌فی ‌مناقب ‌علی ‌بن ‌ابی‌طالب؟عهم؟، 
تحقیق محمدهادی امینی، تهران: دار احیاء تراث‌ اهل‌البیت؟عهم؟.

.	48 لالکائــی، هبــة الله بــن الحســن )1426ق(، شــرح  أصــول اعتقــاد أهل الســنّة والجماعة، 
تحقيق احمد بن سعد بن حمدان الغامدی، الریاض: دار طیبة.

.	49 ؟عهم؟،  لکهنــوی، میرحامــد حســین )1366ش(، عبقــات الأنــوار فــی إمامــة أئمــة الأطهار
اصفهان: نشر کتابخانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟.

.	50 مبرد، محمد بن یزید )1409ق(، الكامل فی اللغة والأدب، بیروت: دار الكتب العلمیة. 

.	51 متقــی ‌هنــدی، علی ‌بن‌ حســام‌الدین )1401ق(، كنز العمال فی ســنن الأقوال والأفعال، 
تحقیق بکری حیانی و صفوة السقا، بیروت: مؤسسة الرسالة.

.	52 مسعودی، علی بن حسین )1409ق(، مروج الذهب و معادن الجوهر، قم: دارالهجرة.
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.	53 ، محمدحسن )1422ق(، دلائل الصدق لنهج الحق، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟  مظفر
لإحیاء التراث. 

.	54 مقدســی، عبــدالله بــن احمــد )1423ق(، روضة الناظر و جنة المناظــر فی أصول الفقه 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بیروت: مؤسسة الریان.

.	55 مناوی، زین‌الدین محمد )1422ق(، فیض القدیر شــرح الجامع الصغیر، بیروت: دار 
الكتب العلمیة.

.	56 ، علی )1398(، روش‌شناسی دین‌پژوهی، قم: مرکز بین‌المللی‌ ترجمه  موحدیان عطار
‌و نشر‌ المصطفی.

.	57 موصلی، ابویعلی احمد بن علی )1404ق(، مسند أبی‌یعلى ‌الموصلی، تحقیق حسین 
‌سلیم ‌اسد، دمشق و بیروت: دار المأمون ‌للتراث.

.	58 نسایی، احمد بن شعیب )1406ق(، خصائص ‌أمیرالمؤمنین ‌علی ‌بن ‌أبی‌طالب؟ع؟، 
تحقیق احمد میرین البلوشی، کویت: مكتبة المعلا.

.	59 نــووی، یحیــی بــن شــرف )1347ق(، صحیــح مســلم بشــرح النــووی، قاهــره: المطبعــة 
المصریة.

.	60 نیشابوری، محمد ‌بن ‌عبدالله )1411ق(، المستدرک على الصحیحین، تحقیق مصطفى 
عبدالقادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة. 

.	61 هیتمــی، احمــد بن محمــد )1417ق(، الصواعــق المحرقة على أهــل الرفض والضلال 
والزندقــة، تحقیــق عبدالرحمــن بــن عبــدالله التركــی و كامــل محمــد الخــرّاط، بیــروت و 

یاض: مؤسسة الرسالة و دار الوطن.  ر


